
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که دو نهاد حکومت و مذهب همواره در جوامع تاریخی وجود داشته و در رابطه با هم بوده اند. آنجه در این رابطه مفقود بوده و تنها در دوران مدرن است که آن «دوگانه» به یک «سه گانه»ی جدید متحول شده؛ تحولی که ناشی از پیدایش مفهوم «ملت» بعنوان «صاحب کشور و حکومت» است. این پدیدهء جدید مفهوم کهن «منشاء حقانیت» (یا، به زبان آخوندی، «مشروعیتِ») حکومت کردن را متحول ساخته و مسئلهء «منشاء حقانیت» را بصورت مرزی در آورده است که در یک سوی آن جهان کهن (حتی در صورت هائی نوین) و جهان نو (یا «مدرن») قرار دارند. در سوی کهن حقانیت حکومت کردن از دو منشاء تأمین می شده: عالم غیب و زور شمشیر؛ با این ملاحظه که حقانیت مکتسب از زور شمشیر هم، اگر به دنبال استقرار و پایداری می بود، باید از عالم غیب مدد می حست و کلید آن عالم هم در دست فرامانروایان نهاد مذهب بود. بدینسان بین دو نهاد حکومت و مذهب، در همهء جوامع، نوعی رابطه عشق و نفرت برقرار بود. مذهب به حکومت مشروعیت می بخشید و اگر زورش می رسید می کوشید تا حکومت را از آن خود کرده و دو نهاد را در هم ادغام نماید، و حکومت هم از یکسو کسب مذهب کسب مشروعیت می کرد اما به دنبال راه حلی بود که آن نهاد منقاد خود کند و اجازه استقلال به آن ندهد. 
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